
 

 

 بندی به اصول انسانی و اخلاقی در قیام عاشوراپای
 *هیاالاسلام والمسلمین عب الکِیم پا حجت

 اشاره

 ونهه کههه امههام حماسهۀ عاشههورا، صهحنۀ تقابههل انسهانیت و اخههلاص و ضهداخلاص اسههت. همان
ت هستند و به تمام اصول اخلاقهی های انسانیاش معلمان اخلاص و اسوهو یاران  رامی حسین

شان هم در جنایت و حیوانیت و سبعیت  هوی سهبقت را و انسانی به تمام معنا متعهدند، دشمنان
هاست. در ها و بدی اه خوبیتوان  فت عاشورا، بهترین جلوهاند. در یک کلام میاز اقران ربوده

انهد و در اردو هاه صهالح الههی جمعهای وارسته و بنهد ان ، عصاره انساناردو اه امام حسین
در  اند. حضهرت سیدالشههداصهفت صهف کشهیدهیریدیان، تمام افراد خودفروخته و شیطان

نیهر در  1؛«ولا خَیورا  مِون أصوحاِي فَإِنيَ لا أعممَُ لي أصحاِا  أوفی»ستایش از یاران خود فرمود: 
نیْا وَ شَورآ آخِرَتَوهُ و قَدْ توَازَرَ »خوانیم: معرفی یریدیان در زیارت اربعین می تهُْ الودُّ  عَمیَهِْ مَنْ غرََّ

شهان داد و فروختنهد ؛ و همدست شدند علیه آن حضرت، کسانی کهه دنیها فریبِِالثَّمَنِ الاوَْکسَِ 
 «.شان را به بهای اندک و ناچیرآخرت

های سیاسی بهه طهور معمهول بهرای افهرودن بهه ههواداران خهود از مداران در حرکتسیاست
در حماسهه  های سیاسی کنند؛ اما امام حسینبرداریکنند تا بهرهرهای مختلف استفاده میابرا

ای از هر هر بهرای پیشهبرد اههدافش ذره -شدت به نیروی انسانی نیاز داشهتند با اینکه به -عاشورا 
اصول اخلاقی و موازین انسانی عدول نکرد؛ حتی بارها مخالفان و دشمنان سرسخت خود را بهه 

کند و آنها را هم به پایبندی بهه اصهول اخلاقهی ترغیهب رشد و هدایت و کرامت دعوت می سوی
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شادِ »فرمود: می ا ر به سخنم  وش دهیهد و  1؛فَإِنْ تجُِیبوُا دَعْوَتيِ وَ تیُِیوُوا أَمْرِي أَهْدِکمُْ سَبِیلَ الرَّ
 «.از فرمانم اطاعت کنید، شما را به راه رشد و کمال راهنمایی خواهم کرد

 هاااعم آَ آم عااااتق تا ناا  دت یااز هصاا  توع
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ات حسااینعناال مااات آماا    ع داهشاا اه ساایل
 

 
 

 
 

 پا دت صاا ر  دهیااا نراا ناااین ارااین غ غااا ىاا 
 

 . اصل عزت و کرامت انسان1

بندی به اصل عرت و کرامت انسان، از مبانی حماسه عاشوراسهت کهه ریشهه در آیهات الههی پای
 دارد: 

ٌهُمْ فِي الْبَرَِّ وَالْبَحْرِ وَ  َِ ي آلَمَ وََ مَلْ ِِ ٌ بَ َِ مْ ُْ كَرََّ ٌهُمْ عَلَؤىٰ وَلَقَ َِ لْ بٌَتِ وَفَضََّ نَِّ ٌهُمْ مِنَ الطََّ َِ زَاْ َِ

ٌ تَفْضِنلً  َِ نْ خَلَقْ   2؛كَثِنرٍ مِمََّ
های راهوارا حمل کهردیم؛ زاد ان را  رامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا، مبر مرکبما آدمی

موجهوداتی کهه خلهق های پاکیره به آنهان روزی دادیهم؛ و آنهها را بهر بسهیاری از و از انواع روزی
 «.  ایم، برتری بخشیدیمکرده

شان لازم، مگر اینکه خود را از درجه انسهانیت ها عریرند و تکریمبر اساس این اصل، همه انسان
بها شهعار  ها بهود کهه امهامشهده انسهانساقط کنند. فلسفۀ قیام عاشورا، احیای کرامت پایمال

لَوة» انه کرد. آن حضرت با نهدایها، قیام خود را جاودکرامت و نفی ذلت انسان ، «هَیهات مِنَوا الذِّ
آوردن عرت و افتخار را آموخت که عرت حقیقی فقط در سایه توجه به خهدا و در پرتهو دستراه به
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 عمل به قانون الهی است: 
لَّةِ وَ هَیهَاتَ  مَّةِ وَ الذِّ عِی قَدْ رَکزَ ِیَنَ اثنْتَیَنِ السِّ عِی اِنَْ الدَّ ُ لنََوا  إِنَّ الدَّ ِیَ الَلّه َْ لَّوةُ يو مِنَّوا الذِّ

ِِیةٌ وَ أُنوُفٌ حَمِیوةٌ  ذَلِک وَ رَسُولهُُ وَ المُْؤْمِنوُنَ وَ حُجُورٌ طَاِتَْ وَ حُجُورٌ طَهُرَتْ وَ نفُوُسٌ أَ
  1؛مِنْ أَنْ نؤُْثرَِ طَاعَةَ المِّئاَمِ عَمیَ مَصَارِعِ الكْرَام

شهدن یها قبهول زاده مرا میان دو انتخاب قهرار داده اسهت: کشتهزاده، فرزند ناپاکاین میریدا ناپاک
ذلّت و چقدر دور است که ما تن به ذلّت دهیم. خداوند و پیامبر او و مؤمنان هر ر برای مها ذلّهت 

مهردان انهد و برر های پاکی که مها را پروراندهپسندند و نیاکان پاک سرشت و دامنو زبونی نمی
برداری فرومایگهان را بهر پذیرند. هر هر مها فرمهانرافت این را از ما نمیهای باشغیرتمند و انسان

 مندانه ترجیح نخواهیم داد.مر  شرافت
آور و افهراد پسهت و ههای ذلهتهها و حرکهت اه توان تحمهل حقهارتهای وارسته که هیچانسان

خود نیسهتند، بهه های انسانی و کرامت فرومایه را ندارند و به هیچ قیمتی حاضر به فداکردن ارزش
 بخش حسینی لبیک  فتند و در قیام عاشورا شرکت جستند.پیام کرامت

شدن های الهی، شایعای بودند که از رواج  ناه، نابودشدن ارزشهای آزادهعاشوراییان، انسان
های فراوان جامعه به ستوه آمهده بودنهد و از تحقیهر و های باطل و ناهنجاریبرخی عقاید و خیال

ههای خهود آرزوی رهبهری شایسهته و کشهیدند و در دلارشدن کرامت مسلمانان رنب میدخدشه
ظاهر اندک، پیام عاشورایی ، با یاری آن عدۀ بهکشیدند. حضرت سیدالشهدالایق را انترار می

خود را در بلندای تاری  منتشر کرد و باز رداندن عرت و افتخار به مسلمانان را سرلوحه قیام خهود 
. هنگامی که دشمن آن  رامی را در قتلگاه آماج تیرهای خود قرار داد و از سهوی دیگهر بهه قرار داد

 بردند، سرور آزاد ان فریاد برآورد: ها هجوم میسوی خیمه
وَيحَكمْ يا شیوَةَ آلِ أَِی سُفْیانَ  إِنْ لمَْ يكنْ لكَمْ دينٌ، وَ کنتْمُْ لا تخَوافوُنَ المَْووادَ، فَكونوُوا 

ِِكمْ إِنْ کنتْمُْ عَرَِاَ  کما تزَْعُمُونَ  ی دُنیْاکمْ هذِهِ، وَارْجِوُوا إِلیأَحْرارا  ف   2؛أَحْسا
ترسهید، وای بر شما، ای پیروان آل ابی سفیان، ا ر دین ندارید و از حسابرسهی روز قیامهت نمهی

 خهوی عربهی خهویشودانید، به خلقکم در دنیای خود آزاده باشید و ا ر خود را عرب میدست
 ؛ بند باشیدپای
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 دار نکنید.یعنی کرامت انسانی خود را لکه
 دهد: ونه هشدار میمولوی با یادآوری اصل عرت و کرامت انسان به او این

 مر ِ ى   ِ ا ایی، نا  ظا  خااز اع آَ ماایی

 

 
 

 
 

اَِ  ى ااییم ِوش خا ی  اتعاَ نا  ظا  ىاا ا
 

 . اصل وفای به عهد 2

بندنهد؛ شدت بهه آن پایلم قرآنی و اخلاقی است که اهل ایمان بهوفای به عهد از دیگر اصول مس
وا»چراکه خداوند متعال فرمود:  ُُ هِمْ إِذَا عٌَهَ ُِ بهه  -کسهانی کهه بهه عههد خهود  1؛وَالْمُمفُمنَ بِعَهْ

و یارانش  بر اساس همین فرمان، حضرت سیدالشهدا«. کنندوفا می -هنگامی که عهد بستند 
کردند؛ اما در مقابل کوفیهان عههد های خود کاملًا متعهد بودند و به آن وفا مینیر به عهد و پیمان

شان را هم دیدند که تسلط ستمگران بر آنان از جملۀ آن آ ار خود را شکستند و البته ا ر عهدشکنی
 فرمود:  بود. امام باقر

: رَجُلٌ أحسَنتَ إلیَهِ و يكُافیكَ ِالْحس ، و رجُولٌ لا أرِوَةٌ أسرَعُ شيء  عُقوِةَ  انِ إلیَهِ إسواءة 
تبَغِي عَمیَهِ و هو يبَغِي عَمیَكَ، و رجُلٌ عاهَدتهَُ عمی أمر  فَمِن أمرَِ  الوَفاءُ لوه و مِون أمورِهِ 

  2؛الغَدرُ ِكَ، و رجُلٌ يصَِلُ قراِتَهَُ و يقَیَوُونهَُ 
به او خهوبی کنهی رسد: کسی که تو چهار چیر است که کیفرشان از هر  ناهی زودتر به انسان می

و او پاداش آن را به بدی دهد؛ کسی که تو به او ستم نکنی و او به تو ستم کند؛ کسی که در کهاری 
شکنی کند؛ و کسی که تو با او پیوند برقهرار با او پیمان بندی و تو به پیمانت وفادار مانی و او پیمان

 کنی و او پیوند ببرد. 
، هم ستم روا داشتند، هم پیمهان شکسهتند و ههم پیونهد کوفیان در مقابل خوبی، هم بدی کردند

 بریدند.
 او وفاااق ع اا  تا ىااا سااِ نراا  ساا دا ولاای

 

 
 

 
 

 وفاا داتد حساینخ َ ىا  د  اع ن فیااَ ىی
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من به همه  1...؛ إِنِّی قَدْ أَذِنتُْ لكَمُْ »در شب عاشورا در خطبه معروف فرمود:  امام حسین
اولین  2اه چرا  را خاموش کرد و فرصت خوبی برای رفتن بود. ؛ آن....«شما رخصت رفتن دادم 

آقا، ما هر ر شهما »بود که فرمود:  کسی که کمال وفاداری خود را ابراز داشت، حضرت عباس
بعد دیگر یهاران  3«.کنیم تا بعد از شما زنده بمانیم؛ خداوند هر ر چنین روزی را نیاوردرا رها نمی

 ند. هم وفاداری را به اوج رساند
 زااا ا ماان ات ىاا  عااِش تساااهم سااِیِ ف اال

 

 
 

 
 

 مملااا   ایااان جرااااىم و م تااااج ایااان دتم
 

نِرم د  اع ظاا  و ىااِداتم اع ظاا  م ااِ  اااِ ىاا
 

 
 

 
 

 ایاان م ااِ ىااِ ناا  افکاارم و ایاان د  نجااا
 

نمونۀ دیگر هنگامی بود که سالار شهیدان در مقابل باران تیر دشمن به نماز ایستاد. چنهد نفهر 
قرظهه انصهاری بهرای  حنفهی و عمهرو بهنالله بن عبهداقین، سعید  های زهیر بنبه ناماز یاران امام 

هایشان را در مقابل تیرهای دشمن سپر قرار دادنهد و پیشاپیش ایستادند، سینه محافرت از امام
 ماندۀ خود، نماز ظهر عاشورا را اقامه کردند.حضرت به همراه یاران باقی

اش دفهع بود، تیرهای دشهمن را بها دسهت و صهورت و سهینهسعید که در مرکر خطر ایستاده 
ههای کهه نفسو درحالی 4کرد. هنگامی که نماز به پایان رسید، او با بدنی خونین به زمین افتادمی

نگریسهت و در  کشید، چشمانش را  شود و با تبسمی ملیح به سیمای امام حسهینآخر را می
ای پسر رسول خهدا، آیها مهن بهه عههد  ؛ا اِنَْ رَسُولَ الَلّه اوََفَیتُ ي»همان لحره به امام عرض کرد: 

آمیهر نثاری و فداکاری سعید تقدیر کرد و با لحنی رضهایتسرور آزاد ان از جان« خود وفا کردم؟
 «.تو در بهشت، پیشاپیش من خواهی بود 5؛نوََمْ، اَنتَْ امََامِی فِی الجَْنَّة» فرمود:

                                                           

 .393ه  392، ص 44، ج بحار الأنوار؛ محمدباقر مجلسی، 317، ص 4، ج تاریخ طبری. محمد بن جریر طبری، 1
بیاییهد بهه مهن » ویهد: ؛ ولهی روز عاشهورا می«بروید، بیعتم را برداشتم»فرماید: در شب عاشورا می . حضرت حسین2

هها مانهده کند تا مبهادا خبیثهی بهین طیبشب تلاش می«. یاور و مددکاری هست؟ هل من ناصر ینصرنی کمک کنید، آیا
کند تا فقط صالحان بمانند و روز غربهال ها مانده باشد، شب غربال می وید تا مبادا طیبی بین خبی باشد و روز سخن می

 کند تا فقط اشقیا در مقابل او ایستاده باشند.می
 (. 119، ص لواعج الاشجان)سیدمحسن امین، « ذلک ابداالله ارانا الا . »... 3
 .156. همان، ص 4
 .202 ، صاز مدینه تا کربلا سخنان حسین بن علی. محمدصادص نجمی، 5
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شد. شکنی در جبهه مخالف امری عادی دانسته میمانو یارانش، پی در مقابل امام حسین
ای که زینهب شکنی را سر لوحه کارشان قرار داده بودند؛ به  ونهوفایی و عهد فتن و بیآنان درو 

يا أهولَ »وفایی کوفیان را به رخ آنان کشید: جا و دقیق و پربار، بیدر خطبه کوتاه، ولی به کبری
وفایان، ... مَثَل شما مَثَل آن بازان و بیای مردم کوفه، ای نیرنگ 1...؛لِ و الغَدْرِ الكوفةَِ، يا أَهْلَ الخَتْ 
نمود. شما ههم  سست و ضایع میبافتن، از هم میهای خود را پس از محکمزنی است که پشم
 «.دهیدهای خود را وسیله خیانت و فساد قرار میسو ندها و پیمان

 تکليف پذیری و عمل به. اصل مسئوليت3

پذیری و عمل به تکلیف الهی، از دیگر فضایل اخلاقی و انسانی و قرآنی است که اصل مسئولیت
ِ إنَوي بهاره فرمهود: در این کند. امهام حسهینمی شایستگی جلوهدر مکتب عاشورا به أموا وَالَلّه

ُ ِنِا، قتُمِنا أم ظَفِرنا امیدوارم که آناه خهدا بهرای مها  به خدا، من 2؛لَِرَجو أن يكَونَ خَیرا ما أرادَ الَلّه
 های پیاپی مردم کوفه به امام حسهینوقتی نامه«. خواسته، نیک باشد: کشته شویم یا ظفر یابیم

 رسید و از ایشان دعوت برای آمدن به کوفهه کردنهد و وعهده نصهرت و حمایهت دادنهد، امهام
ها و ند، ولهی آن دعوتنامههادانست مردم کوفه چگونهاحساس تکلیف برای رفتن کرد. هر چند می

آور بود؛ اما پس از برخورد با سپاه حهر کهه راه را بهر او بسهتند، حضهرت ها تکلیفاعلام حمایت
... مهن پهیش  3...؛إِنِّی لمَْ أَقْدِمْ عَمی هذَا البْمَدَِ حَتیَ أَتتَنِْی کتُوُبكُمُْ »ای به آنان فرمود: ضمن خطبه

دهنده عمهل بهه ایهن تعبیهر نشهان«. هایتان رسهیدا و فرسهتادههشما نیامدم مگر پس از آنکه نامهه
 ونه بودند و برای انجام تکلیف الهی در راه نصهرت تکلیف از سوی امام است. یاران او نیر همین

َ شاءَ انْ يَوراهنَُّ سَوبايا»آوردن خانواده فرمود: دربارۀ همراه امام 4او شهید شدند. خهدا  5؛انَّ الَلّه
؛ یعنی تکلیف است و مشیت الهی و رضهایت خداونهد «ا در لباس اسارت ببیندخواهد آنان رمی

 در آن است.

                                                           

 . 52، ص های حضرت زینبنگاهی به خطبه. 1
 .187، ص 1، ج مقتل الحسین. عبدالرزاص مقرم، 2
 .77 ، ص5، ج الفتوحاعثم کوفی، . ابن3
 .420، ص 5، ج تاریخ الأمم. محمد بن جریر طبری، 4
 .588، ص 1، ج أعیان الشیعة. سیدمحسن امین، 5
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لِ غیاا  ااِدَ ا اال حااِم دساات ت ىاا د و ساا  ىن
 

 
 

 
 

  اا نای توا داتد حساینحِمتیوت ه  ایان ىی
 

 . اصل آزادگی 4

راد سهو افهزد؛ از یکپایبندی به اصل حریت و آزادی از تعلقات مادی، میان عاشوراییان موج مهی
هایی آزاده در صهف دانند و از سهوی دیگهر انسهاندشمن خود را بردۀ حکومت ستمگر اموی می

مهردی یافتهه مکتهب آن آزاداند. سرور آزاد ان جههان تربیتایستاده یاران حضرت سیدالشهدا
اظَوةَ لِِهَْمهَِوا إِنَّوهُ أَلَا حُرٌّ يدََعُ هَوذِهِ المُّمَ »فرماید:  ونه معنا میاین البلاغهنهجاست که آزادی را در 

آیا آزادمردی نیست که این لقمهۀ جویهدۀ حهرام  1؛لیَسَْ لِِنَفْسُِكمُْ ثمََنٌ إِلاَّ الجَْنَّةَ فلََا تبَِیوُوهَا إِلاَّ ِهَِا
دنیا را به اهلش وا ذارد؛ همانا بهایی برای جان شهما جهر بهشهت نیسهت، پهس بهه کمتهر از آن 

 «.نفروشید
برص دنیا و وعدۀ دنیاپرستان شده بودند که تشخیص وگران چنان بردۀ زرصامثال عمرسعد و دی

حق و باطل برایشان ناممکن بود. در مقابل آزادی از تعلقات دنیا، چنان بهه عاشهوراییان بصهیرت 
 ای در انتخاب خود تردید نداشتند؛ به قول حافظ:داده بود که ذره

 ااا یم و اع ا تاا  خاا د دلشااادمفاااش می
 

 
 

 
 

 ه عشاااانم و اع  ااااِ دو ج اااااَ آعادمىراااا 
 

پیشهگان آزاد کهرد و بهر ها و اطاعهت ستم، حر را از تعلقات مادی و وابستگیامام حسین
که مادرت تو را حرّ نامید؛ واقعاً تهو در دنیها و تو آزادمردی، همانان»بالای پیکر خونینش فرمود: 

 2«.آخرت آزاد هستی

از  کوفه بود که به برکت نفهس امهام حسهین های برجستهزهیر بن قین بجلی از شخصیت
ا ر ههرار بهار ههم کشهته » فت:  ای رسید که به امام حسینتعلقات دنیایی آزاد شد و به مرتبه

 ....«.دست برنخواهم داشت  شوم و زنده  ردم، هر ر از یاری پسر پیغمبر
 مااان اع آَ توع نااا  دت ىرااا  ظااا ام آعادم

 

 
 

 
 

 ِ افتااادمپادزااا م، ااا  ىاا  دساات ظاا  اساای
 

                                                           

 .456، حکمت البلاغهنهج. 1
 .14، ص 2، ج مقتل الحسین. ابوجعفر محمد بن موسی خوارزمی، 2
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لَامُ عَمَوی زُهَیور » :دهد ونه سلام میبه وی این« ناحیه مقدسه»در زیارت  امام زمان السَّ
 1«.ِن القَْینِ البْجََمِی

شهود و بندهای شیطانی و نفسانی رها میوهر کسی که در حقیقت دل به حضرت داد، از قید
 پیوندد.به آزادمردان عالم می

 خ نباا دغاالام  ماات آهاام ناا  عیااِ اااِ
 

 
 

 
 

 ع  ِاااا  تهااا  ظولاااق پاااایِد آعادسااات
 

 طلبی . اصل عدالت5

خواهی، یکی دیگر از اصول مسلم مکتب عاشوراست کهه سهالار شههیدان و یهاران اصل عدالت
خواهی را در برابهر دعهوت مهردم نهدای عهدالت فشردند. امام حسیناش بر آن پای می رامی

ِِالقِْسْو ِ » ونه به  وش عالمیان رساند: کوفه این ِِالكِْتوابِ، وَ الاخِْوذُ   فمَوََمْرِی مَا الِامامُ إِلاَّ الوْامِلُ 
به جانم سو ند، امام و پیشوا تنها کسی است که به کتاب خدا عمل کند و عدل و داد را برپها  2...؛
 «.دارد

ساند که رترین پیام قیام عاشورا را به عالمیان در طول تاری  میاین سخن سالار شهیدان، مهم
ستیری میان احاد جامعه اسهت و ایهن دقیقهاً همهان اسهتمرار هدف ایشان برقراری عدالت و ستم

 ونهه کهه خداونهد متعهال خواهانه انبیای الهی و فلسهفۀ بعثهت آنهاسهت؛ همانهای عدالتقیام
ٌ»فرماید: می َِ سُلَ ُِ  ٌ َِ ٌسُ بِٱلقَِۡطِۡ ...  لَقَُۡ أَِسَۡلۡ هِ مانا ما پیامبران خهود را بها دلایهل ه 3...؛ لِنَقُممَ هل

و بهه همهین دلیهل در زیهارت وار ، امهام ...« روشن فرستادیم ... تا مردم به عهدالت برخیرنهد، 
 خوانیم.را وار  پیامبران الهی می حسین

ههای تنها در قیام عاشورا به طهور برجسهته متبلهور اسهت، بلکهه قیامخواهی نهاساساً عدالت
 4ز این حاد ه هم ریشه در عاشورا دارد.طلبانه بعد اعدالت

                                                           

 . همان.1
 .96، ص 1، ج وقعة الطّف. لوط بن یحیی ازدی، 2
 .25. حدید: 3
به این موضوع پرداخته « توشهره»های قبلی ، در شماره«طلبانهحق هایقیام در قیام عاشورا نقش»در مقالۀ . نگارنده 4

 است.
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 . اصل خودسازی6

اسهت کهه بهدون آن قیهام  اصل خودسازی و جهاد اکبر، از ارکان مکتب اباعبداللهه الحسهین
تواند الگوی خودسهازی بهرای دیگهران باشهد، مگهر عاشورا معنایی ندارد. اصولًا هیچ کسی نمی

 قول عبدالرحمن جامی: اینکه خودش در خودسازی به مرتبه والا برسد. به
 ىر ذات هایافتااااااا  اع  ساااااااتی

 

 
 

 
 

 ىر ااا َ ظ اهاا  ناا  ىاا د  سااتی
 

 خشااک اىااِق نااا  ىاا د ع آب ظ ااای
 

 
 

 
 

 د ااااایهایااااا  اع وق صااااا ت آب
 

تهذیب نفس و ارتباط همیشگی با مبدأ عالم هستی، چنان برای آن  رامی اهمیت داشهت کهه 
روح پهاک و معنهوی امهام  1 رفهت.یک شب برای تعهالی نفهس بیشهتر خهود از دشهمن مهلهت 

شد و بخش اعرم اوقاتش را بهه عبهادت و ای از یاد خدا غافل نمیچنان بود که لحره حسین
 بخشید. ونه به نفس خود صفا می ذرانید و اینمناجات با پرورد ار و ذکر دعا و قرائت قرآن می

در طرف رکن اسود  رفته و  نقل شده است زمانی آن حضرت کنار کعبه ایستاده و پرده کعبه را
اِلهوی، » فهت: کهرد و مهیهای جانسوز با حضرت حق مناجهات مهیبار و نالهبا چشمانی اشک

و این ا ر دعا  3...«خداوندا، نعمتم دادی، امّا مرا شکر رار نیافتی  2...؛اَنوَْمْتنَی فمَمَْ تجَِدْنی شاکرا  

                                                           

 . 90، ص 2، ج ارشاد. محمد بن محمد بن نعمان شی  مفید، 1
 .791، ص کلمات الإمام الحسین. 2
داشهتند کهه همانهان بها عبهادت و . ممکن است کسی بگوید: آیا معصومین در کمالات و تهذیب نفس مگر نیهاز 3

 معنویات به جهاد اکبر بپردازند؟ 
انبیای عرام و ائمۀ اطهار از روزی که به منصب پیامبری یها  پاسخ اول:توان ارائه داد: چند پاس  به این پرسش می

 امامت بر ریده شدند، حد نصاب کمالات و عصهمت و پهاکی و طههارت و علهم را دارا بودنهد؛ ولهی ایهن مقهام،
اند ... ترین منصب کمالات نبود و با  ذشت زمان هر روز بهه مقامهات بهالاتر و کمهالات والاتهر نایهل شهدهعالی

 (.213، ص 3ج  تفسیر مو وعی قرآن کریمف)عبدالله جوادی آملی، 
، رود و تنها کمال مطلهق خداونهد اسهتبا توجه به اینکه سیر تکاملی انسان به سوی نامتناهی پیش می پاسخ دوم:

ایشهان، سهبب فیوضهات و عنایهات تهازه الههی بهر آن  و اهل بیت شود که اعمال معنوی پیامبرروشن می
 (.197، ص 3، ج پیام امام امیرالمؤمنین)« وارفع درجته» وییم: که در تشهد می رامیان است؛ چنان
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ها و آن همه مصایب و مشلات بها قابل طاغوتدر م و ارتباط با قادر متعال بود که سیدالشهدا
اعَْجَزُ النَّواسِ مَونْ عَجَوز عَونِ »فرماید: می حسینکرد. امام شهامت و شجاعت ایستاد ی می

عاءِ   «.ترین مردم آن کسی است که از رازونیاز و مناجات باز ماندناتوان 1؛الدُّ
کنهد نقل می مثیر الاحزانی حلی در نمانیر چنین بودند؛ ابن یافتۀ امام حسینیاران تربیت

نواز مناجات و نماز شهب یهاران به دلیل زمرمۀ دل در شب عاشورا،  روهی از سپاهیان عمر سعد
پیوستند، و بامدادان همگهی  باره از یرید دست کشیدند و به امام حسین... یک امام حسین

 2به شهادت رسیدند.
لام و اصول اخلاقی وفادار بودنهد؛ بهه همهین و اصحاب باوفایش به اس آری، سیدالشهدا

سال از نهضت عاشورای آن حضرت، هر سال و ههر روز  1400دلیل با وجود  ذشت نردیک به 
  :ه پاسدار انقلاب کربلا ه خطاب به یرید فرمود شود. حضرت زینبشور مردم بیشتر می

ِ لا تمَحُو ذِکرَنا و   3؛وَحْیناَ ... لا تمُیتُ  فَكد کیدَک وَاسَْ  سَویک ... فوََالَلّه
ای یرید، هر نیرنگی که خواهی برن و هر اقدامی که توانی، بکن و هر کوششهی کهه داری، دریهغ 

تهوانی نهور وحهی مها را خهاموش توانی نام ما را محهو کنهی. و نمیمدار؛ سو ند به خدا، که نمی
 ر ر از خود نتوانی زدود.توانی عرمت امر ما را درک کنی و ننگ این ستم را هنمایی، تو نمی

فِات اِد ما ه  دوت اِدوَ اِ دو توعق ىِ م
 

 
 

 
 

 دائما یکساَ هباز  حا  دوتاَ، غم مرا ت
 

توان به این موارد اشهاره کهرد: اصهل جهوانمردی، از دیگر اصول اخلاقی و انسانی عاشوراییان می
صهل صهبر و طلبی، اصهل تهرویب معهروف و سهتیر بها منکهر، ااصل رحمت و مدارا، اصل حق

 استقامت و ... . 
                                                                                                                                        

مهردم عهادی اسهت. آنهان چهون  ای بهالاتر ازدعا و نماز و استغفار اولیای الهی و معصهومان، مرتبهه پاسخ سوم:
ی )کمال مطلق( دارند، وقتی به خهود و اعمهال خهویش مهی اند و توجّه به مقام ربوبمستغرص در ذات جمیل الهی

نهایتِ الهی، بسیار کوچک و مایه سرافکند ی نگرند، با تمام عرمت و برر ی آن اعمال، آنها را در برابر عرمت بی
 باره دارند.نهایت تلاش را در اینبینند. برای همین و شرمند ی می
 برای امت جنبه تربیتی و آموزش دارد. عبادت و جهاد اکبر معصومین پاسخ چهارم:

 .294، ص 90، ج بحار الأنوار. محمدباقر مجلسی، 1
 .52(، ص مثیر الأحزاننما حلی، )ابن...«  فَكانَ لهَُمْ فِی تِمکْ المَّیمةََ دَوِی کالنَّحْلِ . »2
 .135، ص 45، ج بحار الأنواردباقر مجلسی، . محم3
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